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  چكيده
اين مقاله با هدف ارزيابي تأثير تعامل كلام و كارتون در روند آموزش اصطلاحات زبان انگليسي به 

ارتون در تعامل با زبانان گردآوري شده است. مسئلة اين پژوهش اين است كه چگونه كفارسي
بيني به فضايي خلاق تغيير قابل پيشاصطلاحات زباني، فضاي معناسازي را از يك فضاي معنايي غير

زند. براي دهد و چگونه اين تعامل، فضايي خلاق را براي توسعة مفهومي اصطلاحات زباني رقم ميمي
شناسي ديداري و روش تحليل گفتماني، ارزيابي فرضيات اين پژوهش، با استفاده از رويكرد نشانه ـ معنا

 60تأثير قرارگيري كارتون در كنار اصطلاحات زباني در مورد جامعة آماري اين پژوهش ـ كه شامل 
پسر از مناطق شمال و جنوب  30دختر و  30آموز در سطح متوسط زبان انگليسي و بالاتر، شامل زبان

تواند از طريق تعامل اند از اينكه كارتون ميعبارتشهر تهران بودند ـ بررسي شد. فرضيات اين پژوهش 
اي، تزريق شناختي جديد و گسترش دامنة تخيل، توسعة معنايي اصطلاحات زباني را درپي فضاي نشانه

توانند از طريق ايجاد فضاي ارجاعي، ورود به ابعاد گفتماني و توسعة داشته باشد و كلام و كارتون مي
  اي، سبب كاربرد خلاق اصطلاحات زباني شوند.شانهبازي زباني در فضاي بين ن
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  . مقدمه1

ها از پذير نيستند؛ يعني معناي آناند كه داراي معناي تركيبهايي زبانياصطلاحات زباني ساخت
توان گفت از كنار هم قرار شود. پس، ميها حاصل نميكار رفته در آنهاي بهتركيب معاني واژه

هاي موجود در زبان ساختي بديع و جديد خلق شده است. بنابراين، اصطلاحات گرفتن واژه
اي در تبديل شوند. اين توسعة نشانهاي زبان ميزباني سبب توسعه بخشيدن به نظام نشانه

ل مشاهده است. حال مسئله اينجاست كه در تعامل ميان اصطلاح اصطلاح به كارتون نيز قاب
بيني به قابل پيشزباني با كارتونِ مرتبط، چگونه فضاي معناسازي از يك فضاي معنايي غير

. چگونه كارتون 1ي پژوهش مبني بر اينكه: هاكند. براي بررسي پرسشفضايي خلاق تغيير مي
. چگونه اين تعامل سبب كاربرد 2شود و ات زباني ميسبب توسعة معنايي و استعلايي اصطلاح

شود. با استفاده از رويكرد نشانه ـ معناشناسي ديداري، روش خلاق اصطلاحات زباني مي
. كارتون از طريق تعامل 1تحليل گفتماني و به شيوة پيمايشي، فرضيات پژوهش مبني بر اينكه: 

نة تخيل، توسعة معنايي اصطلاحات زباني اي، تزريق شناختي جديد و گسترش دامفضاي نشانه
توانند از طريق ايجاد فضاي ارجاعي، ورود به ابعاد . كلام و كارتون مي2را در پي دارد و 

اي سبب كاربرد خلاق اصطلاحات زباني گفتماني و توسعة بازي زباني در فضاي بين نشانه
و پروتز نيز  3، فراگفتمان2نشود. در خلال اين رويكرد به بحث تراگفتماشوند، ارزيابي مي

شده، ابتدا از سايت پرداخته خواهد شد. براي ارزيابي فرضيات ذكر
www.zabandownload.com شدند. دو طور تصادفي انتخاب اصطلاح ـ كارتون به 15، تعداد

پرسش  30گويي به مه كه محل پاسخناپرسش و يك پاسخ 15نامه كه هر يك شامل پرسش
اي بود. در هاي چهار گزينهاصطلاح زباني و پاسخ 15نامة اول شامل است، آماده شدند. پرسش

اصطلاح زباني، كارتون مربوط به هركدام نيز قرار داشت.  15نامة دوم علاوه بر پرسش
نامة شمارة يك پرسش نامه همان چهار گزينة موجود درايِ اين پرسشگزينههاي چهارپرسش

هستند. هدف اين بود كه تفاوت احتمالي پاسخ مخاطبان در دو حالت بدون كارتون و همراه با 
زبان  4آموز در سطح متوسطزبان 60كارتون مشخص شود. جامعة آماري اين پژوهش شامل 

  ستند.ه پسر از مناطقي در شمال و جنوب شهر تهران 30دختر و  30انگليسي و بالاتر، شامل 
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  . پيشينة پژوهش2

هاي موجود جمله زبان، پژوهشدر زمينة تأثير كاريكاتور (كارتون) در آموزش علوم مختلف از
اند و همگي نقش مثبت عموماً به بررسي نقش كاريكاتور در بهبود يادگيري علوم پرداخته

سهولت يادگيري  اند؛ اما تاكنون نقش كارتون دركاريكاتور در يادگيري علوم را تأييد كرده
شناسي بررسي نشده است. همچنين، قرار گرفتن اصطلاحات در زبان از منظر نشانه ـ معنا

تواند به كارتون در فضاي شناختي و آموزشي با تأكيد بر ساختارهاي از پيش موجود مي
اي تاكنون در فضاي نشانه ـ معنايي بررسي منجر شود كه چنين رابطه 5ايفضايي استحاله

شده در اين زمينه ـ كه تنها در برخي متغيرها با پژوهش هاي انجامجمله پژوهشاست. از نشده
)، به بررسي زواياي مختلف 1386شود: ظهرابي (حاضر ارتباط دارند ـ به چند مورد اشاره مي

سالان در امر يادگيري پرداخته است. او نتيجه هاي كودكان و بزرگتصوير و متن، در كتاب
صورت روند، بهكار ميهاي كودكان بهها و تصاويري كه در كتابه بهتر است عكسگيرد كمي

سال براي كلمات، يك تصوير در ذهن خود كارتون باشند. همچنين، از آنجا كه يك فرد بزرگ
دارد و اين تصوير را به واسطة زبان اول يا مادري خودش ياد گرفته است، يادگيري كلمه و يا 

ا زبان خارجي برايش دشوار خواهد بود، مگر اينكه در كنار كلمة مورد نظر كلمات زبان دوم ي
هاي )، به نقش تصوير در فعاليت1386نيا (خارجي، يك تصوير و عكس گنجانده شود. افخمي

شناسي رويكرد تصاوير، مطالعة تصوير همراه متن، توصيف متن و تصوير آموزشي، روش
فرد اوير آموزشي و نقش علوم پرداخته است. عظيميشناسي كاربردي، تصآن، تحليل نشانه

پردازد. او منزلة زبان دوم مي)، به ارزيابي تأثير تصوير در يادگيري زبان فارسي به1386(
هاي تر سازد و در حوزهتواند يادگيري زبان فارسي را آسانگيرد كه تصوير مينتيجه مي

)، به بررسي رابطة ميان عناصر كلامي و 1388مختلف زبان كاربرد دارد. شعيري و همكاران (
ها دريافتند كه در عبور از متن نوشتاري يا كلامي به تصوير، اتفاقاتي اند. آنتصويري پرداخته

اي و دهد: تغيير كاركرد روايي به نمادين و اسطورهنشانه ـ معناشناختي به اين ترتيب رخ مي
اي: كلام و تصوير، هاي نشانهادغام نظام برعكس، تغيير كاركرد مرامي به روايي و برعكس،

شكل هاي همسازي از طريق رابطة تنشي، تكثر دالها و ارزشفرصت تجلي نمادين براي مدلول
هاي زيرين در در نظامي هندسي، ايجاد فرصت خوانش چند جهتي يا چند سويه، تجلي لايه
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) به 2015پور و طباطبايي (ها كاركردي صوري بيابند. ظفرطوري كه مدلولروساخت متن به
بررسي تأثير دو تكنيك تصويرسازي و بيان شفاهي در زمينة يادگيري اصطلاحات زبان 

اند. در اين پژوهش مشخص آموزان ايراني در مقطع دبيرستان پرداختهانگليسي در ميان زبان
موزان آشد كه تصويرسازي، تأثير بهتري در يادگيري اصطلاحات زبان انگليسي براي دانش

)، رهنمودهايي براي معلمان 1392ايراني در مقطع دبيرستان دارد. زارعي زواركي و جعفرخاني (
اي، سه دسته از ) با بررسي نمايشنامه1391دهند. نامور مطلق (براي كاربرد تصوير ارائه مي

سته هاي پونكتومي، يعني پيرامتني، متني و فرامتني را سبب پيدايش لاية ضمني دانترانشانه
كدكني، طرح )، با تحليل نشانه ـ معناشناختي اشعاري از شفيعي1398است. حجازي و فلاح (

) در بسط 1996( 6ليوون دانند. كرسِ و ونپرسش را در دستيابي به معاني پنهان متن مؤثر مي
-هاي نشانهشان را با اين فرض آغاز كردند كه تمام نظامشان، پژوهشهاي بصريدستور طرح

استفاده كنند و اين پرسش را هم مطرح  8مورد نظر هليدي 7توانند از سه فرانقشختي ميشنا
در ارتباط بصري استفاده  11و متني 10، بينافردي9هاي انديشگانيكردند كه چگونه از فرانقش

) دستور طراحي بصري را 2006 ,1996كرس و ون ليوون ( ).161: 1395شود (ون ليوون، مي
 14، معناي تعاملي13مطرح كردند و معناي بازنمودي 12شناسي اجتماعيشانهدر چارچوب نظرية ن

را به ترتيب بر پاية سه فرانقش انديشگاني، بينافردي و متني مايكل هليدي  15و معناي تركيبي
ها عناصر گوناگون تصويري در قالب كنند كه به كمك آنبراي مطالعة تصوير معرفي مي

داند كه در ) كاريكاتور را ابزاري مي2015( 16شوند. توپالمي دار با هم تركيباي معنيمجموعه
شود. او در پژوهشي، به امر آموزش سبب تفكر چندجانبه، تحليل و ارزيابي و تداعي معاني مي

پردازد. اين پژوهش اشاره ثير استفاده از كاريكاتور در آموزش لغات زبان تركي ميأبررسي ت
آموزان بيگانه، موفقيت اتور در آموزش لغات زبان تركي به دانشدارد بر اينكه استفاده از كاريك

كند كه ) با بررسي دو كتاب تصويري مشخص مي1999( 17دهد. آستروگاها را افزايش ميآن
ها كنندگان به آنكنندگان اصلي، فرايندهايي كه مشاركتهاي مهم متن، مشاركتهر چه قسمت

تر به تصوير كشيده تشان را احاطه كرده است، كاملهايي كه فعاليشوند و موقعيتوارد مي
منزلة زبان دوم كمك بيشتري براي برقراري ارتباط بين شوند به يادگيرندگان زبان انگليسي به

 18يابد. تاتالوويچها ارتقا ميمتن تصويري و متن كلامي خواهد شد و درك و يادآوري در آن
- مي» هاي علميكميك«رتبط با علوم در ژانر هاي موجود م) به بررسي اجمالي كميك2009(
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سواد علمي از طريق آموزش و ارتباط  يتوانند براي ارتقاها ميكند كه كميكپردازد و بيان مي
  طور مؤثري استفاده شوند.به
  

  . چارچوب نظري3

شود، تصويري در ذهن ترسيم مي 1960هاي شناسي فرانسه پس از سالتصويري كه از نشانه
مشغولِ كار بر روي متوني است شناسي كه تنها و تنها دلبسيار ساختارگراست. نشانهبسته و 

اند، متوني جدا از بافت خودشان و موضوعاتي كه گويي در كه به شكل كامل از زندگي بريده
توان ادعا كرد كه پس از اند؛ اما ميخلأ جريان داشته و به كلي از بافت تاريخي خود جدا افتاده

تدريج به گذارد و بهاي از خود را به نمايش ميشناسي تصوير تازهج دهه، نشانهگذشت پن
- ، نشانه1980كند. درواقع، در حول و حوش دهة دورنمايي پديدارشناختي گرايش پيدا مي

- ، خود را احيا مي»حضور«و » امرحسي«، »ادراك«، »تن«شناسي با تأكيد بر موضوعاتي چون 

شود و ديگر صرفاً گفته را مركز توجه پردازي معطوف مياسي كه به گفتهشنكند. (...) اين نشانه
دهد و به اين ترتيب گذر از دهد، درواقع، بها را به سوژة گفتماني ميهاي خود قرار نميپژوهش
سازد ميسر مي» حضور«شناسي مبتني بر شناسي روايي و كلاسيك را به سوي نشانهنشانه
دنبال تبيين اين موضوع مهم است معناشناسي ديداري به ـ). نشانه 20ـ  19: 1394معين، (بابك

ها دانست؛ بلكه بايد بر اين موضوع توان متون ديداري را محل تجمع صرف نشانهكه ديگر نمي
ها امري از پيش مشخص و دهند كه معنا در آنتأكيد نمود كه چنين متوني فرايندي را شكل مي

سو و گيري معنا نتيجة تعامل بين پلان صورت و محتوا از يكشكلواقع، گرفته نيست. درشكل
خوان از سوي ديگر است. معناي متون ديداري نه تنها پرداز و گفتهحضور فعال و معناساز گفته

وابسته به شرايط صوري بيان است؛ بلكه همواره سطوح ديگري مانند سطح كاربردي و سطح 
  ).73: 1391 شود (شعيري،فيزيكي را نيز شامل مي

  

  . رابطة متن و كارتون از ديدگاه تراگفتماني1ـ  3

اي هاي نشانهكنند. اين نظاماي استفاده ميهاي گوناگون نشانهها از نظامها و گفتمانمتن
سازند (نامور مطلق و ها را ميسر ميگوناگون با رمزگان خود امكان ارتباط و انتقال پيام

شود (...). گاهي اي ميمتن و تصوير سبب ورود به دنيايي ترانشانه). رابطة 84: 1388كنگراني، 
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شود. در اين حالت شود و يا خود تصوير است كه كلامي ميخود كلام است كه تصويري مي
شود كه در اين حالت با وضعيت يابد و به آن تبديل مياي به نظامي ديگر راه مييك نظام نشانه

توان گفت كه انتقال از فضاي ). بر اين اساس مي131: 1391عيري، اي مواجه هستيم (شترانشانه
گيرد: يا اين انتقال ايِ تصويري در سطوح مختلفي انجام ميايِ زباني به فضاي نشانهنشانه

شود يا اين همگون است، به اين معني كه هر آنچه در زبان وجود دارد، به تصوير نيز منتقل مي
معني كه چيزي بيشتر از آنچه در زبان وجود دارد، به تصوير منتقل انتقال بيشينه است به اين 

شود كمتر از آن چيزي است كه در شود و يا اين انتقال كمينه است؛ يعني چيزي كه منتقل ميمي
. ترامتن و 1مبدأ زباني وجود دارد. بنابراين، كاركرد تراگفتماني به دو بخش قابل تقسيم است: 

خود را با واژة جديد هاي ديگر يا غيرت هر نوع رابطه ميان يك متن با متن. تراگفتمان. ژرار ژن2
اي بين دو ). در ديدگاه گفتماني (...) رابطه83: 1386گذاري نمود (نامور مطلق، نام 19ترامتنيت

- گيرد (...). دو پلان زباني فرصتي هستند تا بهپلان بيان (صورت) و محتوا در زبان شكل مي

گيري و از طريق زاوية ديد خود به معناسازي بپردازد نشگر گفتماني به موضعها كواسطة آن
(كنش  20). در تراگفتمان هر دو پلان صورت و محتوا در عمل سميوسيس7: 1395(شعيري، 

يابند. به گفتة شعيري گيرند و با هم به فضاي جديد انتقال مينشانه ـ معناشناختي) قرار مي
منزلة پردازاني است كه با فعاليت فردي خود بهگيري گفتهمحل موضع)، گفتمان 35ـ  22: 1385(

اند از: مجموع، فعاليت گفتماني تابع دو عمل مهم است كه عبارتنمايد. درمسئول سخن جلوه مي
پرداز برش (انفصال) و اتصال گفتماني (...). برش يا انفصال گفتماني حكايت از قطع ارتباط گفته

ضور مستقيم او از آن دارد (...). عمليات بازگشت به بعد گفتماني اتصال با گفتمان و حذف ح
گيري گفتماني متكي بر اتصال باشد، گفتمان بازنمودي از شود، در صورتي كه موضعناميده مي

گيري گفتماني بر انفصال استوار باشد، خود و دنياي خود است و در صورتي كه موضع
- گيري گفتماني نوعي عمل گفتمان است كه بهاست (...). موضعبازنمود دنيايي متفاوت در كار 

واسطة حضور، يعني عمل حاضرسازي ـ كه خود متشكل از دو قطب گستره (بسط) و فشاره 
يابد (...). فشاره همان بعد عاطفي است كه داراي حساسيت بالايي است (قبض) است ـ تحقق مي

  شود.، تعدد و فاصله ميو گستره همان بعد هوشمند است كه سبب گشايش

  

  

 
19

 transtextuali te 20
 sem iosis  
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  . رابطة متن و كارتون از ديدگاه فراگفتماني2ـ  3

متن دارد. به عقيدة او  23و نيت خوانندة22اعتقاد به پيوندي ديالكتيكي ميان نيت متن 21اومبرتو اكو
». ببيند«را شود (...). بايد كسي تصميم بگيرد تا آننيت متن در سطح متني نشان داده نمي

توان از نيت متن سخن گفت. اولين گام فقط در نتيجة يك حدس از طرف خواننده مي بنابراين،
است براي آنكه  24خواننده اساساً عبارت است از زدن حدسي دربارة نيت متن. متن تمهيدي

خود را توليد كند (...). نيت متن اساساً توليد خوانندة نمونه است كه بتواند  25خواننده نمونة
داند كه تفسير در اي مي) متن را ابژه74ـ  73: 1397هايي بزند. اكو (دسدربارة آن متن ح

سازد، به آن اي براي اعتبار بخشيدن به خود بر مبناي آنچه در نتيجه ميجريان تلاش چرخه
شود تا معنا بتواند رشد كند. به گفتة پيرس، يك نشانه دهد. بنابراين، تفسير سبب ميشكل مي

دهد تا به اين ترتيب به شيئي اشاره را به چيز ديگري (تعبيرش) سوق مي هر چيزي است كه ما
اي مشابه بدان شيء اشاره دارد. در اين صورت است كه يك نشانه كند كه خودش هم به شيوه

يابد (سيبياك، نهايت ادامه ميشود و اين روند همچنان تا بيپشت سر هم به نشانه تبديل مي
  .)76ـ  75: 1391

      

 
دهد. قسمت طوسي تايي ميتشكيل يك زنجيرة سه 28و تفسير 27، شيء26گانة نشانهرابطة سه :1تصوير 

 دهندتايي، به شيء مشتركي ارجاع ميها در زنجيرة سهدهد كه همة نشانهرنگ پايين شكل نشان مي

), 2006
29

 & El Hani
30

Queiro (  
Figure 1. The Triadic Relation S-O-I Forming a Chain of Triads. The grey area 

at the bottom of the figure shows that all signs in the chain of triads refer to the same 

object.  
  

 
21

 Eco, U. 22
 Intentio operis  23
 Intentio lectori s 

24
 device 25
 Model reader 26
 sign  27
 object 28
 interpretant 29
 Ch. N. E l-Hani  30
 J. Queiroz 



...معناشناختي -تحليل تعامل نشانه                                                                            و همكار هديه حقيقي 

 

8  

ها )، نشانه يا بازنمون چيزي است كه به جاي چيزي از بعضي جنبه1897به اعتقاد پيرس (
- دهد؛ به اين معني كه نشانهب قرار ميگيرد. نشانه كسي را مخاطها در كسي قرار ميو ظرفيت

كند. او اين نشانة جديد را ـ كه در ذهن تر در ذهن آن فرد ايجاد مييافتهاي برابر يا احتمالاً بسط
داند. نشانه يا بازنمون اولين چيزي است كه در چنين شود ـ تفسير نشانة اول ميفرد ايجاد مي

گيرد تا سومين چيز، يعني يعني شيء قرار ميگانة واقعي به جاي دومين چيز، رابطة سه
تفسيرش مشخص شود. پس سومين عضو بايد در رابطه با هر دو عضو ديگر باشد و نيز قادر 
به مشخص كردن سوم بودن خودش نيز باشد؛ اما علاوه بر اين، همين عضو سوم در رابطة 

كند كه ون يك شيء را ايفا ميگيرد كه در اين رابطة دوم نقش بازنمتايي ديگري نيز قرار ميسه
تايي مفروض بايد عضو سومي داشته باشد. همة اين مراحل براي عضو سوم در هر رابطة سه

يابد. پس به اعتقاد پيرس نشانه، بازنموني است با يك تفسير ذهني. نهايت ادامه مياست و تا بي
شود كه اين تفسير را مي و بازنمون عبور به وضعيت جديد، تفسيري را سبب 31تعامل ميان ابژه

توان فراگفتمان ناميد. بنابراين، فراگفتمان گفتماني است كه سبب رشد ادراك مخاطب نسبت مي
شود تا گفتمان از شرايط اولية خودش جدا شود و به شود. فراگفتمان سبب ميبه معنا مي

هاي و دريافتفضاي جديدي راه پيدا كند و در اين فضاي جديد بستر جديدي را جهت توليد 
گيرد و امكان اتصال به معنايي ايجاد كند. به اين ترتيب، گفتمان كاركرد جديدي به خود مي

  كند.هاي جديدي را پيدا ميممكن
  

  . رابطة متن و كارتون از ديدگاه پروتزي3ـ  3

يگاه دانيم اين است كه پروتزها ابزاري هستند كه معمولاً در جاطور معمول از پروتز ميآنچه به
تر كنند؛ اما اگر بخواهيم دقيقگيرند و نقص موجود را برطرف مييك عضو داراي نقص قرار مي

توانيم بگوييم كه پروتز ابزاري است كه وجود يك خلأ سبب به عملكرد پروتزها بپردازيم، مي
شود خلق آن شده است. گاه اين خلأ يك نقص است و پروتز براي مرتفع كردن اين خلأ خلق مي

و گاه اين خلأ تمايل به دستكاري قدرت يك پديده است كه داراي قدرت و كارآيي طبيعي است؛ 
توان اش تغيير كند. پس ميشود كه پتانسيل اين را دارد كه ميزان يا نوع كارآيياما احساس مي

) قائل به 1984: 208 گفت كه پروتز چيزي است كه در خدمت چيز ديگري باشد. اومبرتو اكو (
. قابليت 2. قابليت جانشيني؛ 1اند از: د سه ويژگي در پروتزها است. اين سه ويژگي عبارتوجو

 
31

 object 
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 دهندگيِ توأمان.دهندگي و كاهش. تاثير افزايش3بخشي و گستره

نظر از شيوة تواند ما را متوجه اين نكته كند كه پروتز صرفنگاه دقيق به مبحث پروتز مي
تواند بشود كند و آنچه كه هست را به آنچه كه مييجاد مياي است كه گستره اپديده عملكرد،

توان گفت كه پروتز قدرت دارد و نتيجة حاصل از كاركرد آن، رسيدن به كند. پس مينزديك مي
اي شناختي است كه به جاي افزودن بر دانش، باور اي است. شناخت اسطورهشناختي اسطوره

ها تأثير رين است. بنابراين، پروتز فقط بر روي ابژهكند. پس اين نوع شناخت، باورآفايجاد مي
شده و كند و سبب تغيير وضعيت آن از حالت تعريفگذارد؛ بلكه شناخت را هم متأثر مينمي

» بخشيگستره«گوييم شود. بنابراين، وقتي مييافته مياي و گسترشاي به حالت اسطورهفشاره
- ز ديگري سبب گستردگي آن به هر طريقي ميبه اين معني است كه چيزي وجود دارد و چي

  شود.
  

  . روش انجام تحقيق4

هاي مرتبط براي انجام اين پژوهش، ابتدا تعداد پانزده اصطلاح زبان انگليسي به همراه كارتون
ري اين پژوهش را انتخاب شدند. جامعة آما www.zabandownload.comها از سايت با آن
آموزان دورة دوم مقطع دبيرستان) در سطح متوسط و بالاتر زبان آموز (دانشزبان 60

پسر در شمال و جنوب شهر تهران ـ  30دختر و  30دهند؛ اين تعداد شامل انگليسي تشكيل مي
ين در جنوب تهران ـ هستند. دليل انتخاب ا 17در شمال تهران و منطقة  3طور مشخص منطقة به

شدند كه در آموزاني بايد انتخاب ميسطح اين بود كه براي تشخيص معناي اصطلاح، زبان
صورت بود كه ابتدا گيري به اينسطح نسبتاً خوبي از معلومات لغوي زبان بودند. شيوة نمونه

ها پانزده اصطلاح زباني بود ـ ميان آزمودني  نامة شمارة يك ـ كه حاوينامه و پرسشپاسخ
ـ كه حاوي همان اصطلاحات زباني  2نامة شمارة آوري آن، پرسششد و پس از جمعمي توزيع

گرفت. دليل انتخاب اين شيوه، ها قرار ميهاي مرتبط بود ـ در اختيار آنبه همراه كارتون
هاي منزلة نتيجه تعامل ميان كلام و كارتون بود؛ زيرا هرگونه تغيير در پاسخبررسي خلاقيت به

آموزان است. به منظور ها در روند فكري زباندهندة تأثير كارتونآموزان نشاناناولية زب
 T-studentاي ها بر درك اصطلاحات، ابتدا آزمون مقايسهتشخيص تأثير احتمالي كارتون

نامه در هاي پرسشگويي به پرسشها انجام شد و به اين ترتيب، ميانگين امتيازات پاسخزوج
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  ها بود:قايسه شد. نتايج حاكي از معناداري تفاوت ميانگينمرحلة اول و دوم م
  

  فراواني تأثير استفاده از گراف (كارتون) :1جدول 
Table 1. Frequency of the Effect of Using Cartoon.  

  

  نسبت تجمعي  نسبت  فراواني  

  66.7  66.7  40  تأثير مثبت
  86.7  20.0  12  تأثير منفي

  100.0  13.3  8  برابر
    100.0  60  عمجمو

  
نامة دوم) به هاي پس از استفاده از گراف (در پرسشگويي به پرسشفراواني تغييرات پاسخ

ها در است. تغييرات بسته به افزايش، كاهش و يا عدم تغيير در پاسخ 1شرح جدول شمارة 
حلة بندي شدند. به اين صورت كه افزايش امتيازات در مرمرحلة اول و دوم به سه دسته تقسيم

-منزلة تأثير منفي و عدم تغيير در امتياز شركتمنزلة تأثير مثبت، كاهش امتيازات بهدوم به

درصد افراد در  67منزلة برابري امتيازات لحاظ شد. امتياز كنندگان در مرحلة اول و دوم به
 13درصد افراد با مشاهدة گراف امتياز كمتري كسب نمودند و در  20مرحلة دوم بهبود يافت. 

اي كنندگان، مشاهدة گراف تأثيري بر بهبود امتيازات نداشت. نمودار مقايسهدرصد از شركت
  گزارش شده است: 1ها در نمودار شمارة گويي به پرسشتغييرات پاسخ



  1399فروردين و ارديبهشت )، 55(پياپي  1رة ، شما11دورة                                                     جستارهاي زباني

 

11 

  
  ها در دو مرحلهگويي به پرسشاي تغييرات پاسخنمودار مقايسه :1نمودار 

Diagram 1. Comparative Diagram of Changes in Answering Questions in Two 

Steps. 
 

منزلة متغير مستقل) بر ميزان درك پس از حصول اطمينان از تأثير معنادار كارتون (به
منزلة متغير وابسته)، براي بررسي فرضيات پژوهش، درصد تأثير معناي ضمني اصطلاحات (به

ها انه ـ معناشناختيِ آنهر كارتون بر اصطلاح مربوط مشخص شد تا در زمينة تحليل نش
  استناد 

هاي آموزان جدولي ترتيب داده شد كه در آن پاسخهاي زبانمنظور بررسي پاسخشود. بهمي
ها و هم بعد از آن همچنان درست هايي كه هم قبل از ارائة كارتونصحيح/ صحيح، يعني پاسخ

- ها به زبانز ارائة كارتونهايي كه چه قبل و چه بعد اهاي غلط/ غلط، يعني آنبودند، پاسخ

هايي كه قبل هاي غلط/ صحيح، يعني پاسخصورت غلط پاسخ داده شده بودند، پاسخآموزان به
هاي صحيح/ ها اصلاح شده بودند و بالأخره پاسخها غلط و بعد از ارائة كارتوناز ارائة كارتون
شده بودند؛ ولي بعد از ارائة  ها درست جواب دادههايي كه قبل از مشاهدة كارتونغلط، يعني آن

ها نادرست شده بودند، مشخص شدند. در دو حالت صحيح/ غلط و غلط/ ها جوابكارتون
آموزان را تغيير داده است. بنابراين، بايد بررسي ها سير فكري زبانصحيح، مشاهدة كارتون
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ها در ش كارتونترين حالت براي تأييد نقآلشدند. روشن است كه حالت غلط/ صحيح ايدهمي
ها در قالب جدولي ارائه بروز خلاقيت در كاربرد اصطلاحات است. در اينجا، نتيجة تحليل نمونه

   شود:مي

  

هاي صحيح و غلط اوليهها بر روي پاسخدرصد مجموع نتايج بر اساس تأثير كارتون :2جدول   

Table 2. Percentage of Results Based on the Effect of Cartoons on Initial Correct 

and Incorrect Responses. 
 

  غلط/ صحيح  صحيح/ غلط  پرسش

1  /16  15%  67%  
2  /17  0%  89%  
3  /18  0%  84%  
4  /19  53%  37%  
5  /20  48%  49%  
6  /21  82%  0%  
7  /22  73%  18%  
8  /23  91%  11%  
9  /24  40%  37%  
10  /25  67%  8%  
11  /26  10%  67%  
12  /27  55%  41%  
13  /28  31%  49%  
14  /29  78%  0%  
15  /30  71%  27%  

  

  ها. تحليل داده5

آموزان براي رسيدن به معني گيرد و زبانكه كارتون در كنار اصطلاح زباني قرار ميهنگامي
ها در تعارض هاي قبلي آنرسند كه با دانستهگيرند به نكات مجهولي مياصطلاح از آن كمك مي

ها در مورد معناي صريح عبارت زباني انديشيده بودند با آنچه معني كه آنچه آناست، به اين 
- بينند، تفاوت دارد. خلاقيت، فرايند يافتن ابعاد پنهان و غايب يك پديده است بهدر كارتون مي
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ها آنچه مشخص اي كه پديدة مورد نظر داراي ارزشي ضمني بشود. در بررسي كارتونگونه
اندازي را بر اساس پرداز بصري، چشممنزلة يك گفتهكارتونيست، به است اين است كه يك

كشد و به اين ترتيب به سازماندهي دانش خود از معناي ضمني اصطلاح زباني به تصوير مي
پردازد. در ياب، ميمنزلة گفتهآموز، بهعناصر بصري در جهت دادن به اطلاعات لازم به زبان

شود اين است كه كارتونيست از طريق برقراري رابطة ميان ده ميها آنچه ديبيشتر اين كارتون
كند و به اين اصطلاح زباني و كارتون، زاوية ديدي را تنظيم و يا درحقيقت، به بيننده تحميل مي

كند. سمت هدف ـ كه همان معناسازي است ـ را براي او مشخص ميترتيب مبدأ حركت به
شود كه اصطلاح از خود فاصله گرفته و بعدي سبب ميحضور كارتون در كنار اصطلاح زباني 

شود كه نبايد خود را آموز متوجه ميپيدا كند و به اين ترتيب زبان 32فرامعنايي و فرازباني
رو كند؛ بلكه بايد از سطح زبان عادي فراتر اللفظي عبارت پيشِمحدود به معناي زباني و تحت

اش معناسازي عبارت زباني، با كمك امكانات شناختيرود و با توجه به بافت بصريِ مرتبط با 
بيند. در شود چيزي است كه در كارتون ميآموز ميكند. آنچه سبب چنين برداشتي در زبان

كار رفته در هاي بهاللفظي واژهها تلاش شده است تا بر اساس معناي تحتبيشتر اين كارتون
گيرند. حضور اين عناصر در كنار اصطلاح اصطلاح زباني، عناصري بصري در كنار هم قرار ب

آموز را متوجه ارتباط ميان عبارت زباني و زند كه هم زباناي را رقم ميزباني، قبض يا فشاره
ها در همين دهد. برخي از كارتونكند و هم او را در ابتداي مسير معناسازي قرار ميكارتون مي

ها رابطة توان گفت كه در اين كارتونرتيب، مياند. به اين تمرحلة قبض يا فشاره باقي مانده
آموز بيگانه، صرفاً شاخة ترامتن است؛ زيرا، براي زبانتراگفتماني از نوع همگون و از زير

اي تصويري منتقل شده است. به اين ترتيب، اللفظي عبارت زباني به فضاي نشانهمعناي تحت
بازنمون ابژه در نظر بگيريم، عامل سوم كه اگر عبارت زباني را ابژه فرض كنيم و كارتون را 

گيرد؛ زيرا عدم انفصال گفتماني مانع از بروز گستره تفسيرگر باشد، در ذهن مخاطب شكل نمي
در تصوير شده است. پس، فضاي تنشي مناسب شكل نگرفته و صرفاً متني در متن ديگر 

واند سبب رشد ادراك مخاطب بازنمود شده است. به اين ترتيب، فراگفتماني شكل نگرفته تا بت
نسبت به معنا بشود و معنا را گسترش بدهد. نتايج حاصل از كار ميداني هم مؤيد همين نكته 

شود ـ از اين ـ كه در ادامه تحليل مي dressed to the teethاست. كارتون مرتبط با اصطلاح 
ها چيدمان و در آن روندها از مرحلة قبض فراتر مينوع است؛ اما گروه ديگري از كارتون
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آموز را در مسير اي است كه در عين حفظ انسجام با ساير عناصر، زبانگونهعناصر بصري به
دهند و به اين ترتيب به گسترش معنا از برند و به معناسازي جهت ميمعناسازي به پيش مي

ي مرتبط هاكنند. كارتوناللفظي و تركيبي به معناي ضمني و اصطلاحي كمك ميوضعيت تحت
- ها معناي تحتاز اين نوعند. در اين دسته از كارتون the last strawو  blow itبا اصطلاحات 

اللفظيِ اصطلاح زباني لاية معنايي اول را شكل داده است و سپس كارتونيست با انتخاب عناصر 
ي شده سازآفريني كرده است. به اين ترتيب، مخاطب قادر به روايتبصري ديگر شروع به لايه

شوند؛ آفرين ميزنند و نشانههايي از اين دست فرايندي نشانه ـ معنايي را رقم مياست. كارتون
آموزي كه با شدة زباني خارج كرده و براي زبانهاي زباني را از چارچوب شناختهيعني نشانه

- صورت يك گفتمان بصري خلق مياي بهها آشنا نيست، نشانهمعناي اصطلاحي و ضمني آن

شده، پتانسيل معناييِ پنهان در عبارت هاي اضافهكنند تا او از طريق كشف ارتباط ميان لايه
اي تراگفتماني از طريق انتقالي بيشينه رخ داده است. زباني را درك كند. پس به اين ترتيب رابطه

ليت صورت كارتون ايجاد شده است كه قابدر اين حالت براي ابژة متني، بازنموني تصويري به
ها فراگفتماني را شكل تفسير شدن در ذهن مخاطب را دارد. به اين ترتيب اين دسته از كارتون

شود و به اين اللفظي به معناي ضمني و اصطلاحي ميدهند كه سبب استعلاي معناي تحتمي
زنند و كاركردي اي خلاقانه را رقم ميترتيب با يافتن معناي پنهان عبارت زباني، پروسه

شود. اي خلاقانه از زيربنايي كلامي مييابند. به اين ترتيب، كارتون تبديل به نمايهي ميپروتز
-ها كارتونيست توانسته است با بهرهدهد كه در همة آنهاي مؤثر نشان ميدقت در كارتون

گيري مناسب از شناخت ناشي از تجربة جهان خارج، بافتي تصويري ايجاد كند و مخاطب را 
اي كه مخاطب بدون نياز به ارجاع به خارج از بافت تصوير به باور و گونهدارد، به درون آن نگه

شد مگر از طريق اتصال و انفصال گفتماني ها حاصل نميشناخت دروني برسد و همة اين
شود (مانند هايي هم ديده ميصحيح و ايجاد عمق مناسب در فضاي تنشي. در اين ميان كارتون

ها رابطة تراگفتماني از نوع ترامتني با انتقال كمينه صورت گرفته در آن ) كهsnow jobنمونة 
گيري بازنمون مناسب از ابژة متني سبب است. در اين حالت نيز، همانند حالت اول، عدم شكل

دهي تفسير مناسب نشود و نتواند ميان پلان صورت و پلان شده است كه مخاطب قادر به شكل
نتيجه بر اساس عنادار كه به گسترش معنا منجر شود را بيابد؛ دراي صحيح و ممحتوا رابطه

ترين حالت تعامل ميان اثرترين و حتي گمراه كنندهآنچه از نتايج كار ميداني برآمد، اين حالت كم
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تر شدن مطلب، تحليل چهار مورد از اصطلاح زباني و كارتون را رقم زده است. براي روشن
  شود:ها ارائه ميكارتون

  
1. Blow it  

  
هاي كيك تولدش را فوت كرده و براثر فوت دهندة فردي است كه شمعنشان 1تصوير شمارة 

ها، كيك تولد بر سر و صورت طرف مقابل پاشيده شده است. فردي كه سبب اين اتفاق كردن شمع
گرفته از طريق شده، معذب و شرمنده شده است و اين حس شرمندگي بابت خرابكاريِ صورت

در اين تصوير، بعد حسي ـ ادراكي گفتمان  ر گرفتن دست در جلوي دهانش تصوير شده است.قرا
كند، به اين صورت كه ميان كارتون و اصطلاح زباني رابطة اتصال وجود خوبي خودنمايي ميبه

اللفظي اصطلاح است، به اين صورت نتيجه و برآيند حاصل از معناي تحتدارد. البته، اين اتصال به
شود اين است حقيقت، آنچه ديده ميبينيم و درني كه، لحظة فوت كردن شمع را در تصوير نميمع

صورت مهمان پاشيده شده است. پس، زمان با خاموش شدن آن، كيك بهشده و همكه شمعي فوت
مندي و نقطة آغاز حركت به سمت معناسازي را رقم زده است، اصطلاح رسد آنچه جهتنظر ميبه

اي آمده است كه حضورش در دنبال فشارهاي است كه بهست. گويي كارتون گسترهزباني ا
هاي ناشي از تجربيات وارهياب، در نتيجة حضور طرحتصوير ملموس نيست؛ اما در ذهن گفته

قبلي، نقش بسته است. بنابراين، در اين كارتون فضايي تنشي وجود دارد كه جرياني پيوسته و 
كمك تجربه و دانش ياب است و بهبخشد. ابتداي اين جريان در ذهن گفتهيمند به آن عمق مجهت

شود و ادامة اين جريان همان چيزي است كه قبليِ او از چنين فضايي در عالم واقع فرا خوانده مي
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و تسلسلي  34تنيدهاين تصوير، پيش 33توان گفت كه فضاي تنشيِدر تصوير وجود دارد. پس مي
در وضعيت  (ز دو زمان گذشته و حال با ترتيب زمانيِ خطي ارائه شده استاست؛ يعني انباشتي ا

زمان  35تنيدگيو در حالت پس  شودنوعي، در زمان حال حاضر ميتنيدگي زمان گذشته، بهپيش
عملي معمول و طبيعي، يعني  t1يابد). در زمان گذشته يا نوعي، به زمان حال انتقال ميآينده، به

صورت حضور حسي ـ به t2كيك تولد رخ داده است و نتيجة آن در زمان فوت كردن شمع روي 
ادراكي، به شكل تعجب همراه با شرمندگي بابت خرابكاريِ صورت گرفته، ظاهر شده است. به اين 

اصطلاح زباني شكل گرفته است. اين كارتون در بر  36ترتيب، معنا و ارزش ضمني يا فراارزشِ
است؛ زيرا در آن شناختي درون گفتماني ايجاد شده است، به اين گيرندة بعد شناختي گفتمان 

شود، فقط طور معمول شدت فوت كردن شمع سبب پاشيده شدن كيك به اطراف نميمعني كه به
ها را افزايش دهد. پس آنچه رخ داده است، منحصر به فضاي تواند سرعت خاموش شدن شمعمي

ياب باور ايجاد پرداز كوشيده است تا در گفتهگفتهشكل گرفته در همين گفتمان تصويري است و 
كند و گفتماني بسازد كه مرجع آن دروني است. آنچه اين باور را شكل داده است، حقيقت و 

هاي روي كيك، جنس پيوستگي ميان عناصر موجود در تصوير است: كلاه تولد، كيك تولد، شمع
دهد و ممكن است پخش از دست مي كه در صورت شل شدن انسجام خود راـ خامة روي كيك 

اند. در اين منزلة مهمان، همه و همه اين كارتون را باورپذيرتر كردهشود ـ حضور يك نفر ديگر به
- است روايت 37ايشناسي گفتمان هم لحاظ شده است؛ زيرا اين كارتون نمايهكارتون بعد زيبايي

ده، باورها را تغيير داده و ارزشي ضمني كننده كه با رجوع به مادة محتوا نظام جديدي ايجاد كر
مادة «شناختي است. شعيري با اشاره به آنچه يلمزلف اي زيباييساخته است. بنابراين، نمايه

- ادراكي با نظام نويسد: مادة محتوا شرايط برقراري رابطة حسي ـگيرد، ميدر نظر مي» 38محتوا

اند و سپس اجتماعي وارد زبان شده نگي ـهاي فرههايي كه به مرور زمان و در نتيجة استفاده
اند، است. با توجه به آنچه در اين كارتون تصوير شده است اي در گفتمان يافتههاي نمايهبازتاب

اي كه خود كننده، يعني نمايهكننده دانست. نماية روايتاي روايتتوان اين كارتون را نمايهمي
كننده، يعني به مادة محتوا رجوع كردن د. نماية روايتآورگيري خود را به گفتمان ميشرايط شكل

هاي ادراكي با آن نظام جديدي ساختن. همين نمايه به كمك ايجاد رابطة حسي ـ ـو سپس از آن 
دهد كه شناختي وقتي رخ مياند. نماية زيباييشناختي گره خوردهجديد هستند كه با فرايند زيبايي

 
33

 Espace tensif 34
 retension  35 protension  36 valence 37 figuratif 38 Subs tance del èxpressio n  
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شود كه مبناي آن همان رابطة حسي ـ رزش جديدي ساخته ميآيند و اباورها به تكان در مي
: 1385كند (شعيري، رو است، برقرار ميادراكي است كه شوشگرِ ديداري با دنيايي كه با آن روبه

- خورد به اين صورت كه عكس). بعد عاطفي گفتمان نيز در اين كارتون به چشم مي197ـ  196

دار بدل سبب خرابكاري شده است، او را به عاملي موضعها را فوت كرده و العمل كسي كه شمع
شود كه او به ارزيابي عاطفي اين كند و سبب ميياب ايجاد ميكرده كه حس شرمندگي را در گفته

دار گيرد. عامل موضعياب شكل ميتصوير بپردازد. پس، شناختي شوشي يا رخدادي در گفته
دهد. دميدن و فوت كردن در صي از خود بروز ميعاملي است كه نسبت به جرياني، ديدگاهي شخ

تواند انجام شود؛ ولي انتخاب اتفاقي معمول و ملموس مثل فوت كردن مورد چيزهاي مختلفي مي
گيري روايتي است كه به درك اي در شكلشمع كيك تولد، انتخاب بسيار مناسب و هوشمندانه

طور از طريق اين كارتون به blow itشود. پس، اصطلاح معناي اين اصطلاح زباني منجر مي
هاي گفتمانيِ شناختي، حسي ـ ادراكي، عاطفي و اي توسعه يافته و در اين كارتون گونهخلاقانه
شناختي محقق شده است. در بررسي ميداني صورت گرفته، تعامل اين كارتون با اصطلاح زيبايي

اني كه در ابتدا معني اصطلاح را آموزدرصد از زبان 89زباني مرتبط، سبب شده است تا حدود 
اشتباه تشخيص داده بودند، پس از رويارويي با اين كارتون، جواب درست را انتخاب كنند كه اين 

دهد كه ميزان بالاترين نرخ پاسخ درست بعد از تعامل اصطلاح با كارتون بوده است و نشان مي
  رسي است.كارتونِ مورد بر 15اين كارتون مؤثرترين كارتون در ميان 

  
2. The Last Straw  
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شود، مردي است متعجب و ناراحت كه كاهي در دست ديده مي 2شمارة  آنچه در كارتون
هاي زيادي كه بر روي اسبي بار زده شده است بگذارد. اسب خواهد آن را بر روي كاهدارد و مي

بارت زباني است، در اللفظي عكه ترجمة تحت» آخرين كاه«بر روي زمين افتاده و عصباني است. 
دست مرد درون تصوير نشان داده شده است. بنابراين، ميان تصوير و عبارت زباني اتصال 

رساند. حضور اسبي آموز را به كجا ميزبان» آخرين كاه«ايجاد شده است. حال بايد ديد 
احتي او هاي متعجب به همراه فرم دهان مرد كه نشان از نارعصباني، بارِ كاه روي اسب و چشم

- دهند و سبب ميدارد، عناصري هستند كه اتصال ميان اصطلاح و كارتون را تحت تأثير قرار مي

سمت گستره، در جهت رسيدن به معنا و با استفاده از زاوية ديد شده بهشوند كه فشارة ايجاد
ا براي شده از سوي كارتونيست پيش برود. پس، ميان فشاره و گستره تعامل وجود دارد؛ امايجاد

اي نيست به اين معني كه براي مخاطب مخاطب پيدا كردن عمق فضاي تنشي كار چندان ساده
مشخص نيست كه قرار دادن آخرين كاه بر روي اسب مبدأ جريان معناسازي است يا انتهاي آن. 

باشد. بنابراين،  t1اگر قرار دادن آخرين كاه بر روي اسب شروع مسير معناسازي و در زمان 
بايد بلند  t2كه از سنگيني بار زياد عصباني است بعد از پايان كارِ بار زدن كاه و در زمان اسبي 

اسب از حالت  t1شود و حركت كند؛ اما اگر سنگيني بار زياد كاه سبب شده است كه در زمان 
ها در زمان ايستاده به خوابيده تغيير وضعيت داده باشد، پس قرار دادن آخرين كاه بر روي كاه

t2 سوي رخ داده و انتهاي مسير معناسازي است. بنابراين، ابتدا و انتهاي جهت حركت به
اي از ابهام است. از تنيدگي فضاي تنشي در هالهتنيدگي و پيشمعناسازي روشن نيست و پس

تواند ناشي از اين باشد كه اسب بر اثر سنگيني بار طرف ديگر، تعجب و ناراحتي مرد هم مي
تواند به اين دليل باشد كه با وجود تمام شدن كار بار زدن ده و خوابيده و هم ميتحملش تمام ش

تواند كاه، اسب تمايلي به بلند شدن از جايش ندارد و باز به همين ترتيب عصبانيت اسب هم مي
نتيجه او نتوانسته تحمل كند و افتاده ناشي از اين باشد كه بارش سنگين و زياد بوده است؛ در

تواند از جا بلند شود. پس، هم ناشي از اين باشد كه چون بارش سنگين و زياد است، نمياست و 
با وجود اينكه عوامل حسي ـ ادراكي سبب القاي حس تعجب و ناراحتي مرد و عصبانيت اسب در 

شوند و با وجود اينكه در اين تصوير تلاش شده است مخاطب و ارزيابي عاطفي او از تصوير مي
قابل باور براي بيننده ايجاد شود تا او بتواند بدون نياز به ارجاع به عالم خارج به معنا تا فضايي 

رسد كه زمان در اين تصوير بلاتكليف است و همين مسئله فضاي تنشي را نظر ميبرسد؛ اما به



  1399فروردين و ارديبهشت )، 55(پياپي  1رة ، شما11دورة                                                     جستارهاي زباني

 

19 

تواند از طريق عناصر موجود در تصوير اي كه مخاطب نميگونهتحت تأثير قرار داده است به
تنيدگي عمق فضاي تنشي را به درستي تشخيص دهد و اين مسئله سبب ايجاد نيدگي و پيشتپس

راحتي شود. به عقيدة نگارندگان با اندك تغييري در اين كارتون، مخاطب بهابهام در مخاطب مي
ها و پاهاي اسب توانست در مسير درست معناسازي قرار گيرد؛ مثلاً به اين صورت كه دستمي
ها و روي زمين، افتادن تدريجي اسب نشان داده بودند و با چند خط منحني در اطراف آنباز نيمه
- هاي گفتماني عاطفي و حسي ـ ادراكي ـ كه قبلاً در مورد آنشد. در اين كارتون علاوه بر گونهمي

شناختي را نيز تشخيص داد به اين معني كه هاي شناختي و زيباييتوان گونهها صحبت شد ـ مي
ن كارتون با كنار هم قرار دادن عناصر مختلف (با وجود نياز به عناصر بيشتر) و ايجاد تعامل اي

گفتماني شده است؛ يعني شناختي كه تماماً ناشي از تجربة ها سبب ايجاد شناختي درونميان آن
 عالم خارج نيست؛ زيرا در عالم واقع، حتي در صورت سنگين بودن بار يك حيوان چهارپا، حيوان

دهد، چه در مورد شود از خودش نشان نميالعملي مشابه آنچه در اين تصوير ديده ميعكس
ها را دانه دانه رسد كه مرد كاهنظر ميها و پاهايش و چه حس صورتش. به علاوه، بهحركت دست

بر روي اسب بار زده است؛ زيرا هيچ نشاني از چنگك وجود ندارد. پس، اين كارتون خودش 
توان آن را يك نماية روايت كننده گيري خود را به گفتمان آورده است. بنابراين، ميشرايط شكل

- تواند ارزش جديد ايجاد كند. پس، فرايندي زيباييگذارد و ميدانست كه بر باور مخاطب تأثير مي

هاي زند. با توجه به موارد گفته شده، اين كارتون سبب تحقق گونهشناختي را هم رقم مي
شناختي گفتمان شده است؛ اما با توجه به اينكه فضاي تنشي در آن به عاطفي و زيبايي شناختي،

توان گفت كه گونة حسي ـ ادراكي گفتمان به درستي اقناع نشده درستي كنترل نشده است، پس مي
آموزاني كه به اصطلاح زباني پاسخ نتيجه از ميان دانششود درو در ذهن مخاطب ابهام ايجاد مي

درصد بعد از مشاهدة كارتون موفق به انتخاب پاسخ صحيح شدند. از سوي  49دادند، تنها غلط 
درصد بعد از 48آموزاني كه به اصطلاح زباني پاسخ درست داده بودند،  ديگر از ميان دانش

مورد پاسخ درستي كه  10مشاهدة اين كارتون، پاسخ اشتباه را انتخاب كردند. گفتني است كه از 
، يعني »د«درصد) گزينة  70مورد (يعني  7اند، اهدة اين كارتون تبديل به پاسخ غلط شدهبعد از مش

دهد كه اين كارتون در مرحلة قبض يا فشاره باقي اند و اين نشان ميرا انتخاب كرده» آخرين كاه«
  مانده و نتوانسته است گسترة مناسب براي عمق بخشيدن به فضاي تنشي را ايجاد كند.
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3. Dressed to the Teeth 

  
هاي زياد و رنگارنگي پوشيده است دهد كه لباس، زني خندان را نشان مي3تصوير شمارة 

اند. در اين هاي بدنش با لباس پوشانده شدهها و دهانش ساير قسمتجز دستطوري كه بهبه
د. زني اللفظي عبارت زباني كاملاً به تصوير كشيده شوكارتون تلاش شده است تا معناي تحت

-كه در كارتون حضور دارد تا دندان لباس پوشيده است و هر تكه از لباسش يك رنگ دارد به

متن كلامي سبب متن تصويري با گونه هماهنگي با هم ندارند. تناظر كامل ميان طوري كه هيچ
اي قوي در اين تصوير شده است. با توجه به اينكه هيچ عنصر هدايتگري در ايجاد فشاره

سمت گستره پيش ببرد، گويي مخاطب با تصويري ر وجود ندارد تا بتواند اين فشاره را بهتصوي
اللفظي عبارت جز تعبير از طريق معناي تحتمواجه است كه زمان در آن منجمد است و به

دهد كه آموزان، در بررسي ميداني، نشان ميهاي زبانزباني، چارة ديگري ندارد. مشاهدة پاسخ
تنها سبب تشخيص درست معناي عبارت زباني رتون در كنار عبارت زباني، نهحضور اين كا

آموزان به عبارت زباني، بعد از هاي درست زباندرصد پاسخ 82نشده است؛ بلكه سبب شده تا 
 78ها نشان از آن دارد كه حدود مشاهدة كارتون تبديل به پاسخ غلط بشود. بررسي گزينه

و تنها » تا دندان لباس پوشيدن«، يعني »الف«اند، گزينة غلط شدههاي درستي كه درصد از پاسخ
دهد كه بوده است. اين نشان مي» لباس پوشيده به تن كردن«، يعني »ب«درصد گزينة  22حدود 

اللفظي برگردانده است سمت معناي تحتآموزان را از معناي اصطلاحي بهكارتون مذكور زبان
 يبي عبارت زباني بوده است. و صرفاً بازنمودي از معناي ترك
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4. Snow Job 

  
ريزد و با شود، در حالي كه عرق ميبرفي به رنگ آبي ديده مييك آدم 4در تصوير شمارة 

كند. خورشيد پوزخندي بر لب به كاكتوسي كه در سمت راست و عقب تصوير است نگاه مي
ريزد نشان برفي ميورت آدمسوزان، كاكتوس بياباني موجود در تصوير و عرقي كه از سر و ص

شده دارد. تنها نقطة اتصال ميان عبارت زباني و تصوير، از گرما و بياباني بودن فضاي تصوير
آن هم بر اساس شناخت ناشي از تجربه ـ است. از طرف ديگر، ـ برفي بودن جنس آدم برفي 

سرشار از تناقض و  آيدنظر خوشحال ميبرفي در بيابان گرم آن هم در حالي كه بهحضور آدم
شود. گيري يك روايت در ذهن ايجاد نميطوري كه ربط منطقي براي شكلناپيوستگي است، به

عدم موفقيت كار تو نيست در برقراري اتصال اولية درست ميان تصوير و عبارت زباني سبب 
حتي  شده است تا فضاي تنشي لازم براي توسعة خلاق عبارت زباني به درستي شكل نگيرد؛ اما

برفي آبي رنگ را سمت معناسازي و لبخند زيركانة آدمبرفي را نقطة حركت بهاگر برفي بودن آدم
منزلة موضوعي كه سبب انفصال و حركت به سمت گستره شده است، در نظر بگيريم. اين به

. مند و پيوسته نيستكند؛ زيرا مسير حركت جهتلبخند زيركانه مخاطب را به هيچ كجا هدايت نمي
- توان از كنار هم قرار دادن آناي كه نميگونهاند، پر از تناقض هستند بهعناصري كه تصوير شده

رسد كارتونيست قصد دارد تا دنيايي جديد خلق كند و به اين نظر ميدار ساخت. بهها روايتي معني
شده است؛ بلكه متني تنها موفق به انجام اين كار نگفتماني را شكل دهد؛ اما نهترتيب شناختي درون

گسسته و پراكنده ساخته است كه حتي از طريق ارجاع به عالم خارج و شناخت حاصل از تجربة 
توان نظام خاصي را براي آن متصور شد. آمار حاصل از بررسي ميداني نيز نشان قبلي هم نمي
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عبارت زباني نداشته هاي اشتباه به تنها هيچ تأثيري در اصلاح پاسخاز آن دارد كه اين كارتون نه
آموزاني كه در ابتدا به عبارت زباني پاسخ درست داده بودند، بعد از درصد از زبان 78است؛ بلكه 

» ج«درصد گزينة  71رويارويي با اين كارتون، پاسخ اشتباه را برگزيدند كه از اين ميان حدود 
، »د«درصد گزينة  14دود و ح» بازي برف«، يعني »ب«درصد گزينة  14، حدود »بازيخنگ«يعني 
تأثيرترين  را انتخاب كرده بودند و اين نشان از آن دارد كه اين كارتون يكي از كم» كدامهيچ«يعني 

  است. ها در توسعة خلاق معناي عبارت زباني بودهكارتون
  

  نتيجه .6

شده ايجادهم خوردن تعادل شناخت كنشي، ايجاد فضاي تنشي براثر قبض فرايند خلاقيت، يعني به
اي كه گونهاي براي بازگرداندن تعادل شناختي بهمنزلة گسترهو تلاش براي تعامل با پديدة ديگر به

گيري هاي جديد برقرار شود، شكلهاي موجود و مؤلفهانسجام و پيوستگي جديدي ميان مؤلفه
تواند ما را مي اي. نگاه دقيق به مبحث پروتزباوري جديد و بالأخره رسيدن به شناختي اسطوره

- اي است كه گستره ايجاد مينظر از شيوة عملكرد، پديدهمتوجه اين نكته كند كه پروتز نيز، صرف

كند. بنابراين، به عقيدة نگارندگان، تواند بشود، نزديك ميكند و آنچه كه هست را به آنچه كه مي
قابل كاهش به اين ويژگي است  كند،هايي كه اكو براي داشتن قابليت پروتزي ابژه مطرح ميويژگي

كند و كه پروتز حضوري است كه حضوري ديگر را از حالت قبض و در خود ماندن خارج مي
اي زند. نتيجة حاصل از اين فرايند، رسيدن به شناختي اسطورهآفرين را رقم ميفرايندي گستره

كند و آن را از ا هم متأثر ميگذارد؛ بلكه شناخت رها تأثير نمياست. گويي پروتز فقط بر روي ابژه
كند. بنابراين، وقتي يافته تبديل مياي و گسترشاي به حالت اسطورهشده و فشارهحالت تعريف

به اين معني است كه چيزي وجود دارد و چيز ديگري سبب گستردگي » بخشيگستره«گوييم مي
البته، به ». بخشيگستره«شود. پس، فرايند خلاقيت و پروتزسازي، يعني آن به هر طريقي مي

نحوي كارآمد و باورپذير؛ يعني آنچه كه هست و در اثر تكرارِ بودن دچار قبض وجودي شده 
تغيير وضعيت بدهد و به اين ترتيب ارزشي ضمني » شدن«به » بودن«است، گسترش بيابد و از 

نظر شناختي، هايي كه از بيابد. بررسي پيكرة پژوهش حاضر نشان داد كه آن دسته از كارتون
شناختي مسير درستي را پيموده بودند و رابطة تراگفتماني عاطفي، حسي ـ ادراكي و زيبايي

اي با اصطلاح زباني برقرار كرده و فراگفتماني مؤثر را شكل داده بودند، توانستند فرايندي بيشينه



  1399فروردين و ارديبهشت )، 55(پياپي  1رة ، شما11دورة                                                     جستارهاي زباني

 

23 

رقم بزند و به اين ها اللفظي آنخلاق را در تعامل با عبارات زباني براي استعلاي معناي تحت
هاي اين پژوهش مبني بر اينكه ها ايفا كنند. به اين ترتيب فرضيهترتيب نقشي پروتزي براي آن

اي، تزريق شناختي جديد و گسترش دامنة تخيل، تواند از طريق تعامل فضاي نشانهكارتون مي
وانند از طريق ايجاد تتوسعة معنايي اصطلاحات زباني را در پي داشته باشد و كلام و كارتون مي

اي سبب كاربرد بازي زباني در فضاي بين نشانهفضاي ارجاعي، ورود به ابعاد گفتماني و توسعه
هاي مؤثر شود. اين پژوهش با هدف دستيابي به ويژگيخلاق اصطلاحات زباني شوند، تأييد مي

ي شده است و تصوير در رساندن معناي پنهان اصطلاحات زباني در امر آموزش زبان گردآور
اي با تصوير گامي است در جهت تبيين چگونگي درك معناي ضمني متن از طريق تعاملي ترانشانه

هاي تواند در بهبود عملكرد تصويرگران كتابنظر نشانه ـ معناشناسي و نتيجة آن مياز 
آموزشي، سازندگان محصولات سمعي ـ بصري، متوليان امر آموزش و پرورش و مدرسان زبان 

  گذار باشد.زبانان تأثيرفارسيارسي به غيرف
  

  هانوشت. پي7
1. prosthesis 

2. transdiscourse 

3. metadiscourse 

4. intermediate 

5. transmutational 

6. Kress, G. and Leeuwen, T. 

7. metafunction 

8. Halliday, M. 

9. ideational metafunction 

10. interpersonal metafunction 

11. textual metafunction 

12. social semiotics 

13. represented participants 

14. interactive participants 

15. compounding meaning 

16. Topal Y. 

17. Astroga, M. 

18. Tatalovic, M. 

19. transtextualite 

20. semiosis 

21. Eco, U. 
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22. Intentio operis 

23. Intentio lectoris 

24. device 

25. model reader 

26. sign 

27. object 

28. interpretant 

29. J. Queiroz 

30. Ch. N. El-Hani 

31. object 

32. metalingual 

33. espace tensif 

34. retension 

35. protension 

36. valence 

37. figuratif 

38. substance del`expression 

  

  نامهكتاب. 8

. 13. ش علامه». تصوير و نقش آن در آموزش زبان بيگانه). «1386نيا، مهدي (افخمي •
  .54 ـ 37صص: 

: تهران. .  ترجمة فرزان سجوديتفسيرتفسير و بيش ).1397اكو، اومبرتو و همكاران ( •
  .علمي و فرهنگي

شناسي كلاسيك مثابة تجربه زيسته: گذر از نشانهمعنا به). 1394معين، مرتضي (بابك •

 . تهران: سخن.شناسي با دورنماي پديدار شناختيبه نشانه

در » پرسش«تحليل نشانه ـ معناشناختي ). «1398السادات و نسرين فلاح (حجازي، بهجت •
  .155ـ  129. صص 5. ش 10. د جستارهاي زباني». مجموعة شعر هزارة دوم آهوي كوهي

بررسي كاربرد تصوير در آموزش ). «1392( زارعي زواركي، اسماعيل و فاطمه جعفرخاني •
  . 7.  ش13. س تعليم و تربيت استثنايي». ويژه

محسن نوبخت. تهران:  .شناسيها: درآمدي بر نشانهنشانه ).1391سيبياك، تامس آلبرت ( •
  علمي.

. تهران: سازمان تجزيه و تحليل نشانه ـ معناشناختي گفتمان). 1385شعيري، حميدرضا ( •
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  ها (سمت). مركز تحقيق و توسعة علوم انساني.ين كتب علوم انساني دانشگاهمطالعه و تدو
معنا در تعامل متن و تصوير مطالعة معناشناختي ). «1388شعيري، حميدرضا و همكاران ( •

  .70ـ  39. صص 25. ش 6. د هاي ادبيپژوهش». دو شعر ديداري از طاهره صفارزاده
ها و تحليل گفتمان ناسي ديداري: نظريهمعناش –نشانه  ).1391شعيري، حميدرضا ( •

  . تهران: سخن.هنري
نشانه ـ معناشناسي ادبيات: نظريه و روش تحليل گفتمان  ).1395ـــــــــــــــــــــــ ( •

  . تهران: دانشگاه تربيت مدرس.ادبي
-249. صص 133. شعلامه ».نقش تصوير و متن در يادگيري). «1386ظهرابي، محمد ( •

260.  
منزلة تأثير استفاده از تصوير در كمك به يادگيري فارسي به). «1386، فاطمه (فردعظيمي •

  .707ـ  697. صص 220.ش مجموعه مقالات دانشگاه علامه طباطبائي ».زبان دوم
». از تحليل بينامتني تا تحليل بيناگفتماني). «1388نامور مطلق، بهمن و منيژه كنگراني ( •

  .فرهنگستان هنر
پژوهشنامة ». هاترامتنيت مطالعة روابط يك متن با ديگر متن). «1386( نامور مطلق، بهمن •

 .56. ش علوم انساني

هاي پونكتومي متن چند لايه (مورد مطالعه: مطالعة ترانشانه). «1391ــــــــــــــــــــ ( •
نامة نقد: مجموعه مقالات دومين همايش ملي نقد ادبي با ». تئاتر خشكسالي و دروغ)

  تهران: خانة كتاب.. شناسي ادبياتانهرويكرد نش
 . محسن نوبخت. تهران: علمي.شناسي اجتماعيآشنايي با نشانه ).1395ون ليوون، تئو ( •

  
References:  

• Afkhaminia, M. (2007). “Image and its role in foreign language teaching”. 

Allame Journal. Spring 2007. No. 13. [In Persian]. 

• Astroga, M. C. (1999). “The text-image interaction and second language learning”. 

Australian Journal of language and literacy. Vol. 22. 



...معناشناختي -تحليل تعامل نشانه                                                                            و همكار هديه حقيقي 

 

26  

• Azimifard, F. (2007). “The impact of using image in Persian language learning 

as a second language”. Proceedings of Allameh University. No. 220. [In Persian]. 

• Babak Moin, M. (2015). Signification as Lived Experience, the Transition from 

Classical Semiotics to Semiotics with Phenomenological Perspective. Tehran: 

Sokhan. [In Persian]. 

• Eco, U. & Rortyn, R. & Culler, J. (1992). Interpretation and Overinterpretation. 

Translated by: Farzan Sojoudi (1397). Tehran: Elmi- Farhangi Publication Co. 

[In Persian].   

• Eco, U. (1984). Semiotics and the Philosophy of Language. London: Macmillan. 

• Hejazi, B. & Fallah, N.  (2019). “Semiotic analysis of “Question” in the poetic 

collection of “Second Millenary Mountain Gazelle” by Mohammad Reza Shafiei 

Kad Kani. IQBQ. 10 (5). [In Persian]. 

• Kress, G. & Van Leeuwen, T. (1996). Reading Images: The Grammar of Visual 

Design. London: Routledge. 

• ---------------------------------- (2006). Reading Images: The Grammar of Visual 

Design. London: Routledge. 

• Namvar Motlagh, B. & Kangarani, M. (2009). “From intertextual analysis to 

interdiscourse analysis”. Academy of Art. Summer 2009. No.13. 

• Namvar Motlagh, B. (2008). “Transtextual study”. Human Sciences. Winter 

2008. No. 56. [In Persian]. 

• -------------------------- (2012). “The study of punctum trans-signs in a multi-layer 

text (case study: Drought and Lie theater)”. Proceedings of the second national 

conference on literary criticism with a semiotic approach to literature. 1st 

edition. Tehran: Khaneheketab. [In Persian]. 

• Peirce, Charles S. (1897). “Logic as semiotics: the theory of signs”. Philosophical 

Writings of Peirce Selected and Edited by Jestus Buchler. New York: Dover 

Publications. 

• Queiroz, J. & Charbel Nino El-Hani, (2006),” Towards a multi-level approach to 



  1399فروردين و ارديبهشت )، 55(پياپي  1رة ، شما11دورة                                                     جستارهاي زباني

 

27 

the emergence of meaning processes in living systems”. Acta Biotheoretica. 

Volume 54. 

• Sebeok, T. A. (2001). Signs: An Introduction to Semiotics. Translated by: 

Mohsen Noubakht (1391). Tehran: Elmi Publication. [In Persian]. 

• Shairi, H. et. al., (2009). “Meaning in interaction between text and image; 

semiotic analysis of visual poetry by Tahereh Saffarzadeh”. Literary Research. 

Vol. 6, No. 25. [In Persian]. 

• ------------- (2006). Semiotic Analysis of Discourse. Tehran: SAMT. [In Persian]. 

• ------------- (2012). Visual Semiotics: Theory and Artistic Discourse Analysis. 

Tehran: Sokhan Publication. [In Persian]. 

• ------------- (2016). Semiotics of Literature Theories and Practices of Literary 

Discourse Regimes. Tehran: Tarbiat Modares Publication. [In Persian]. 

• Tatalovic, M. (2009). “Science comics as tools for science education and 

communication: A brief, exploratory study”. Journal of Science Communication. 

December 2009. 

• Topal, Y. (2015). “Effect of use of caricatures on teaching vocabulary in teaching 

Turkish as foreign language”. Educational Research and Reviews. Vol. 10. 

• Van Leeuwen, Theo (2005). Introducing Social Semiotics. Translated by: 

Mohsen Noubakht (1395). Tehran: Elmi publication [In Persian]. 

• Zafarpour, A. & O. Tabatabaei, (2015), “The effect of visualization and 

verbalization techniques on learning idioms among Iranian high school EFL 

learners”. MJAL. Summer 2015. 

• Zaree Zavareki, I. & Jafarkhani, F. (2013). “Image function in special 

education”. Exceptional Education. 7 (120). [In Persian]. 

• Zohrabi, M. (2007). “The role of text and image in learning”. Allameh 

Tabatabaei University. Spring 2007. No. 13.  [In Persian]. 

 



...معناشناختي -تحليل تعامل نشانه                                                                            و همكار هديه حقيقي 

 

28  

The Analysis of the Semiotic Interaction between Speech 

and Cartoons: The Conceptual Development and 

Creative Usage of Linguistic Idioms. 
 

Hedieh Haghighi1, Hamid Reza Shairi2∗∗∗∗ 

 

1. Ph.D. Candidate in Linguistics, Science and Research Branch, Islamic Azad University, 

Tehran, Iran. 

2. Professor of French Language Department, Tarbiat Modares University, Tehran, Iran. 

 
Received: 12/12/2019                                                  Accepted: 20/01/2020 

Abstarct 

Language learning is not just the learning of vocabulary and grammar. 

Idioms are the useful structures between language speakers, especially in 

spoken language.  Maybe the mysterious nature of these structures makes the 

speakers to be interested in using them. It was said mysterious because they 

do not have combinational meaning. Idioms have their own context of use 

and it motivates speakers to use them because the proper use of idioms 

shows the high level of communication skill of a foreign language learner. 

But due to the special structure of idioms, it is so hard to learn them. 

Besides, cartoon is a kind of image which is simple, attractive and 

borderless. 

It seems that the interaction between idiom and cartoon results in 

revealing connotational meaning of idiom and in this way, cartoon develops 

the literal meaning of idiom.  

There are various studies on the relationship between text and image in 

book illustration, teaching language and different sciences and they have 

confirmed the positive impact of image especially in the form of cartoon or 

caricature in learning but there is no research about the role of cartoon in 

learning English idioms to Persian native speakers from the semiotic point of 

view.  

This paper aims to evaluate the effect of interaction between speech and 

cartoon and achieve the effective features of cartoons in revealing the covert 

meaning of idioms, in the process of English idioms teaching to Persian 

speakers from semiotic point of view.  

 In this paper, the main problem is how the cartoon, in relation to idioms, 

changes the space of sense-making from an unpredictable semiotic space to a 
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creative one and how this interaction causes a creative semiotic space to 

develop the concept of idioms. To evaluate this paper`s hypotheses, we used 

visual semiotics approach and discourse analysis method. The statistical 

population of this research includes 60 English language learners in 

intermediate and advanced level including 30 girls and 30 boys from north 

and south of Tehran. The hypotheses of this study are that: firstly, cartoons 

can cause the semiotic development via the sign spaces interaction, inducing 

a new cognition and developing the scope of imagination. Secondly, speech 

and cartoon can cause creative usage of idioms via making referential space, 

using the discourse dimensions and developing the linguistic game in inter-

semiotic space. 

The results show that, cartoons with the appropriate functions of 

cognitive, sensory- perceptual, emotional and aesthetic dimensions of 

discourse in which there are maximal transdiscourse relationship with idioms 

and make an effective interpretation or metadiscourse, cause a creative 

process and transcend the denotational meaning of idioms to connotational 

one. So, they can be considered as prosthesis for idioms. As a result, the 

hypotheses of this research are confirmed. 

 
Keywords: Discourse semiotics; Idiom; Caricature/ cartoon; Creativity; 

Prosthesis. 

 
 


